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‏کلام آغازین

در باب اندیشه و کانون اندیشه‌ورزی - چرخ را دوباره نیافرینیم!
در ششـم آذرمـاه و سـه مـاه پـس از آغـاز صـدارت وزیـر جدید علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ آقای دکتـر محمدعلـی زلفی‌گل؛ 
جلسـۀ رونمایـی از »اتاق‌هـای فکـر« ایـن وزارتخانـه برگـزار شـد. او در جلسـۀ رأی اعتمـاد در مجلس شـورای اسلامی، یکی از 
راهکارهـای پیشـبرد اهـداف خـود را اسـتفاده از توان نخبـگان و خبرگان علمی کشـور در قالـب »اتاق‌های فکر« اعلام کرده بود 

و اکنـون بـا ایجـاد 16 اتـاق فکـر و بـا عضویـت حـدود 300 نفـر از متخصصـان به ایـن وعدۀ خود وفـا کرد.
آقـای وزیـر در ایـن جلسـه بـا شـعار »فکـر از حکیمـان و اجـرا بـا حاکمـان«، وظیفـۀ ایـن اتاق‌هـا را اسـتفادۀ از خردجمعی و 
کمـک بـه وزارتخانـه در امـور مختلف مبتلابه اعلام کرد. این شـانزده اتـاق عبارتند از: »اقتصـاد آموزش عالی«، »کاربردی‌سـازی 
پژوهش«، »سیاسـت‌گذاری علم«، »دیپلماسـی و مرجعیت علمی«، »اجتماعی و فرهنگی«، »تحول در علوم انسـانی«، »شـفافیت 
و تعـارض منافـع«، »سیاسـت‌گذاری فنـاوری«، »آمـوزش هدفمنـد«، »ایثارگران«، »سـنجش و انگیزش«، »جوانـان و نخبگان«، 
»ارزیابـی برنامه‌هـا و اسـناد فرادسـتی«، »اسلامی‌شـدن دانشـگاه‌ها«، »رسـانه و فضـای سـایبری« و »خیریـن و مسـؤولیت‌های 

اجتماعی دانشـگاهیان«.
هرچنـد بـرای هـر یـک از اتاق‌هـای فکـر شـرح وظیفـۀ مختصـری بیان شـده بود ولـی وزیر در جلسـه اعلام کـرد اتاق‌های 

فکـر خودشـان فکـر کننـد که چـه کارهایـی می‌تواننـد انجـام دهند و چـه کمک‌هایـی بـه وزارتخانه می‌توانند داشـته باشـند.
در بـاب اتاق‌هـای فکـر یـا به فرمایـش رهبر فرزانـۀ انقلاب »هیئت‌هـای اندیشـه‌ورز«، مطالعـات مختلفی در سـطح جهانی و 
ملـّی صـورت پذیرفتـه کـه یکـی ازکامل‌تریـن آنها گزارشـی اسـت که بیـش از یک دهۀ قبـل در مرکـز تحقیقات سیاسـت علمی 

کشـور تدویـن شده‌اسـت1. در ایـن مجـال بـه مهم‌تریـن ویژگی‌هـای ایـن کانون‌هـا بر پایـۀ همین گزارش اشـاره می‌شـود:
	1 کانون‌هـای تفکـر )هیئت‌هـای اندیشـه‌ورز(، نهادهایـی بـرای تکوین، تدقیق و انتشـار »افـکار جدید« به منظور تصمیم‌سـازی، .

تصمیم‌گیـری و سیاست‌سـازی هسـتند. ایـن کانون‌هـا مسـتقیماً درگیـر سیاسـت‌گذاری و برنامه‌ریـزی نیسـتند بلکـه بـا ابـزار 
»سیاسـت‌پژوهی« در فراینـد »سیاست‌سـازی« نقش‌آفرینـی می‌کننـد. اشـاره بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه سیاسـت 
از جنـس »تجویـز« و مبتنـی بـر مقصـدی خـاص اسـت و پیـروی از آن هدفـی را محقـق می‌سـازد. بدیـن معنـا »سیاسـت« 
مسـیر رسـیدن بـه وضـع »مناسـب« اسـت )در صورتی‌کـه »راهبـرد«، مسـیر رسـیدن بـه وضعیـت »مطلـوب« اسـت(. آیندۀ 
مناسـب، آینـدۀ دلخـواهِ شـدنی )امکان‌پذیـر( اسـت زیرا هـر آیندۀ ممکنـی دلخواه )مطلوب( نیسـت و هـر آیندۀ مطلوبـی الزاماً 
امکان‌پذیـر نیسـت؛ به‌همیـن دلیـل کانون‌هـا بایـد با گـردآوردن خبرگانی آشـنا به موضـوع که توان اندیشـگانی وافـری دارند 
و بـا شـناخت دقیـق ویژگی‌هـای مسـئلۀ مـورد بحث، بـا امعان نظر به شـرایط محیطـی و اقتضائـات آن، راهکارهای مناسـبی 

را در اختیـار سیاسـت‌گذاران و برنامه‌ریـزان قـرار دهنـد.
	2 سـابقۀ کانون‌هـای تفکـر بـه سـال 1782 میلادی بـاز می‌گـردد؛ در آن زمـان »تومـاس کلارکسـون« انگلیسـی انجمنـی .

را بـا هـدف الغـای بـرده‌داری به‌عنـوان مسـئله‌ای پیچیـده بـا ابعـاد گسـتردۀ فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی تأسـیس کـرد. 
بعدتـر در سـال 1856 مؤسسـه‌ای مسـتقل بـه نـام »انجمـن اقتصـاد و علـوم اجتماعی« در فرانسـه بـا هدف تحقیـق در حوزۀ 

سیاسـت‌گذاری تأسـیس شـد ولـی رشـد گسـتردۀ ایـن کانون‌هـا بـه سـدۀ بیسـتم میلادی بـاز می‌گردد.

تبیین ابعاد و چیستی کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری؛ مصطفی تقوی و همکاران؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ 1387 	.1
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برخی از محققان سیر تطور کانون‌های تفکر را در قرن بیستم میلادی به پنج دورۀ زمانی تقسیم می‌کنند:

دورۀ اول؛ از آغـاز قـرن بیسـتم تـا پایان جنـگ جهانـی دوم )1900 تا 1945(: برخـی از قدیم‌تریـن کانون‌های تفکـر در حوزۀ 
سیاسـت‌های اقتصـادی و بین‌المللـی در فاصلـۀ 1910 تـا1920 تأسـیس شـدند. مثال‌هـای معروف ایـن دوره عبارتند از: مؤسسـۀ 
پژوهـش در اقتصـاد جهانـی کیـل1 )1914 در آلمان(، مؤسسـۀ بروکینگـز2 )1916 در امریـکا(، بنیاد کارنگی برای صلـح بین‌المللی3 

)1916 در امریکا( و مؤسسـۀ سـلطنتی روابـط بین‌المللی4 )1920 در انگلسـتان(.

دورۀ دوم؛ توسـعۀ کانون‌هـا همـراه بـا بسـط قـدرت امریـکا در جهـان )1946 تـا 1970(: پـس از پایـان جنگ جهانـی دوم، 
همزمـان بـا گسـترش قـدرت امریـکا، نیاز این کشـور به اسـتفاده از آرا و نظریات اندیشـمندان هر روز بیشـتر می‌شـد. ایـن نیاز به 
شـکل‌گیری نـوع جدیـدی از کانون‌هـای تفکـر بـا عنـوان »کانون‌هـای تفکـر متکـی بر قـرارداد« منجر شـد کـه به‌نام‌تریـن آنها 
»بنیـاد رنـد«5 اسـت کـه در سـال 1947 تأسـیس شـد. ایـن بنیـاد در حـال حاضـر یکـی از توسـعه‌یافته‌ترین کانون‌هـای تفکر در 

سـطح جهـان اسـت کـه در حوزه‌هـای مختلـف علمـی، فنّاورانه، اقتصـادی، دفاعی و سیاسـی فعالیـت دارد.

دورۀ سـوم؛ توسـعۀ کانون‌هـای محافظه کار )1971تـا 1990(: در دهۀ 1970 گونۀ جدیـدی از کانون‌های تفکر جانبدار6 شـکل 
گرفتنـد کـه مدافـع تفکر سیاسـی یـا ایدئولوژی خاصـی بودند و تلاش می‌کردند از رسـانه‌ها برای بازتـاب نتایـج فعالیت‌های خود 

بهـره گیرنـد. از معروف‌تریـن کانون‌هـای ایـن دوره می‌توان بـه »بنیاد میراث امریـکا«7 )امریکا 1973( اشـاره کرد.

دورۀ چهـارم؛ پایـان جنـگ سـرد )۱۹90 تـا ۲۰۰۰(: پـس از فروپاشـی بلـوک شـرق در اواخـر دهـۀ ۱۹۸۰، تعـداد زیـادی از 
نهادهـای اندیشـه‌ورز در کشـورهای اروپـای شـرقی تأسـیس شـدند کـه عمدتـاً در حوزۀ مطالعـات لیبرالیسـم، دموکراسـی، حقوق 
بشـر و اقتصـاد بـازار فعالیـت می‌کردنـد. از مشـهورترین ایـن کانون‌هـا می‌توان به »مؤسسـه پژوهـش در اقتصاد بازارگدانسـک«8 

)۱۹۸۹، لهسـتان( اشـاره کرد.

دوره پنجـم؛ بسـط کانون‌هـا در سـدۀ بیسـت و یکم )2000 تاکنـون(: در ایـن دوره با توجه به مسـئلۀ جهانی‌شـدن، کانون‌های 
تفکـر بـه مطالعـات فراملـی توجـه زیادی نشـان می‌دهنـد و تمایل بـه مطالعات بین نهـادی میـان کانون‌های تفکر در کشـورهای 

مختلـف افزایش یافته اسـت.
	3 در حـال حاضـر حـدود ۱۰۰0۰ کانـون تفکـر در جهـان وجـود دارد کـه بیـش از 60 درصـد آنهـا در اروپـای غربـی و امریکای .

شـمالی فعالیـت دارنـد. در ایـران نیـز عمـوم مؤسسـه‌های پژوهشـی سیاسـت‌پژوه جـزء کانون‌هـای تفکر محسـوب می‌شـوند 
کـه معروف‌تریـن آنهـا »مؤسسـۀ پژوهـش در برنامه‌ریـزی و توسـعه«، »مؤسسـه عالـی آمـوزش و پژوهـش در مدیریـت و 

برنامه‌ریـزی«، »سـازمان پژوهش‌هـای علمـی و صنعتـی« و »مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور« اسـت.
	4 تکوین کانون‌های تفکر در سه مرحله قابل شناسایی است:.

الف. کانون‌های تفکر نوتأسیس: نهادهایی با کمتر از پنج اندیشه‌ورز و منابع مالی بسیار محدود؛
ب. کانون‌های تفکر ثبات‌یافته: نهادهایی با بیش از ده اندیشه‌ورز و منابع مالی متعدد و مشتریان متکثر؛

ج. کانون‌های تفکر توسعه‌یافته: سازمان‌هایی بزرگ با تعداد اندیشه‌ورزان زیاد و بودجۀ فراوان.
علاوه بـر ایـن، فعالیت‌های این کانون‌هـا را می‌توان در قالب دو سـاختار »موضوع‌محوری )ماتریسـی(« و »محصول‌محوری« 
تفکیـک کـرد: در سـاختار موضوع‌محـور، گروه‌هـای کاری بر مبنـای حوزۀ فعالیـت و در سـاختار محصول‌محور، بر مبنای مسـائلی 

کـه بـرای مطالعه به کانون محول می‌شـود، سـازمان‌دهی می‌شـود.

1. Kiel Institute for World Economics	 2. Brookings Institution
3. Carnegie Endowment for International Peace	 4. Royal Institute for International Affairs
5. RAND Foundation	 6. Advocacy Think Tanks
7. American Heritage Foundation	 8. Gedansk Institute for Market Economy
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	5 از منظر وابستگی سازمانی، انواع کانون‌های تفکر را در دسته‌های زیر دسته‌بندی می‌کنند:.

الـف. کانون‌هـای تفکـر دانشـگاهی: ایـن نهادهـا در محیط‌هـای علمـی )دانشـگاه یـا پژوهشـگاه( تشـکیل می‌شـوند و دارای 
سـاختاری مشـابه واحدهـای دانشـگاهی )همـراه بـا عضـو هیئت علمی( هسـتند ولـی فعالیت آموزشـی ندارنـد و به همین 
دلیـل گاهـی بـه نام »دانشـگاه بـدون دانشـجو« از آنهـا یاد می‌شـود. مؤسسـۀ بروکنیگـز نمونـه‌ای از این کانون‌هاسـت.

کانون‌های تفکر دولتی: این نهادها به واسطۀ نیازهای مطالعاتی و مشورتی دستگاه‌های دولتی تأسیس می‌شوند ولی بخشی  ب.	
رسمی از دیوان‌سالاری دولتی نیستند بلکه با عقد قرارداد با نهادهای دولتی به‌عنوان عقل منفصل آنها فعالیت می‌کنند. بنیاد 
رند، با حدود ۱۸۰۰ تن اندیشه‌ورز، بزرگترین کانون تفکر از این نوع محسوب می‌شود. مزیت اصلی این کانون‌ها در مقایسه 
با کانون‌های دانشگاهی، »انعطاف‌پذیری بیشتر« آنهاست ولی در مقابل »آزادی عمل کمتری« در مطالعات دارند زیرا باید 

کاملًا مطابق خواست کارفرمای خود و در زمانی محدود پاسخ‌گوی تقاضا باشند.

کانون‌هـای تفکـر خصوصـی: این نهادهـا از طریق بخش غیردولتی و به شـکل انتزاعی یا غیرانتفاعی تأسـیس می‌شـوند.  ج.	
در حالـت غیرانتفاعـی، کانـون بنـا بـه نیـاز و برای تحقـق هدفی خاص )ماننـد حفظ محیط زیسـت، حمایـت از آزادی‌های 
مدنـی و مـوارد مشـابه( زیـر نظر نهادی خاص تأسـیس می‌شـوند. »مؤسسـۀ هودسـن« نمونـه‌ای از این کانون‌هاسـت، به 
همیـن دلیـل گاهـی آنهـا را »کانـون تفکر جانبـدار« می‌نامنـد. در مقابـل، کانون‌هـای غیردولتـی )خصوصـیِ( انتفاعی به 
دنبـال کسـب منفعـت از طریـق ارائـۀ طریـق برای سـازمان‌ها و شـرکت‌های دولتـی یا خصوصی هسـتند، بـه همین دلیل 
در ایـن کانون‌هـا بازاریابـی و فـروش ایـده در مرکـز توجه قـرار دارد. »بنیاد میـراث امریکا« نمونـه‌ای از این کانون‌هاسـت.

اکنون با توجه به نکات فوق، اشاره به موارد زیر ضروری است:
	1 اسـتفاده از دانـش و تجربـۀ بشـری در امـور اجرایـی، ضـروری و طبعـاً در مسـائل پیچیـدۀ مرتبـط با سـپهر علـم و فناوری .

بسـیار مستحسـن اسـت. لیکـن در حـال حاضـر دسـت کم پنـج نهاد سیاسـت‌پژوه بـه عنـوان کانون تفکـر دولتـی در کنار 
وزارت علـوم وجـود دارنـد: مرکـز تحقیقات سیاسـت علمی کشـور، مؤسسـه پژوهـش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، مؤسسـه 
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، مرکـز مطالعـات و همکاری‌هـای علمـی بین‌المللـی، و سـازمان پژوهش‌هـای علمـی و 
صنعتـی ایـران کـه دقیقـاً همیـن وظیفـه را بـر عهده دارنـد؛ ضمـن اینکـه بسـیاری از نهادهایِ پژوهشـی دیگـر )چه ذیل 
وزارت علـوم و چـه ذیـل سـایر دسـتگاه‌های دولتـی( کـه اتفاقـاً مجـوّز تأسـیس و فعالیـت خـود را از وزارت علـوم دریافت 
کرده‌انـد، در بخشـی از مأموریت‌هـای خـود چنیـن نقشـی را بـرای خویـش قائـل شـده‌اند. حضور تعـداد زیادی پژوهشـگر 
و اندیشـه‌ورز، تخصیـص اعتبـار مالـی بـه ایـن نهادها و وجود سـاختار سـازمانی و منابـع اطلاعاتـی مرتبط در ایـن نهادها، 
رفتـن بـه سـوی تجربـه‌ای جدیـد را با پرسـش‌هایی جدّی مواجـه می‌کند. بدیهی اسـت اگر این سـاختارها ضعیفنـد و توان 
پاسـخ‌گویی بـه نیازهـای سیاسـتی وزارت را ندارنـد بهتریـن راه نـه حـذف آنهـا از گردونۀ سیاسـت‌پژوهی و تصمیم‌سـازی 

بلکـه مشـکل‌یابی و چاره‌جویـی بـرای رفـع نقصان‌هـای آنهاسـت.
	2 اسـامی اتـاق ]کانون[هـای فکـرِ تشکیل‌شـده نشـان از آن دارد کـه هرجا مشـکلی مطرح شـده اتاقی هم به نامش سـاخته .

شـده! بـه عنـوان مثـال اتـاق فکری تحت عنـوان »تحول در علوم انسـانی« تأسـیس شـده ولی موضـوع »علـوم پایه« در 
ایـن حـوزه مغفـول اسـت )کـه اتفاقاً یکی از مسـائل پیچیدۀ نظام علمی و آیندۀ کشـور اسـت(. علاوه بر این، تشـابه اسـمی 
برخـی اتاق‌هـا ایـن پرسـش را پدیـد می‌آورد کـه آیا مأموریـت آنها با هم هم‌پوشـی )و شـاید تزاحـم( دارد؟ به‌عنـوان مثال 
اتـاق »سیاسـت‌گذاری علـم« و »سیاسـت‌گذاری فنـاوری« هم‌راسـتا تلقـی می‌شـوند )جز آنکـه موضوع »علم« را مسـتقل 
از »فنـاوری« بدانیـم(. به‌نظـر می‌رسـد نخسـت بایـد »منظومـۀ مسـائل وزارت« احصـا شـود و بعـد بـا خوشـه‌بندی آنهـا، 

اصلی‌تریـن حوزه‌هـا )خوشـه‌ها( شناسـایی گـردد تـا بدین‌ترتیـب امکان تشـکیل کانونـی اندیشـه‌‌ورز بـرای آن پدید آید.
	3 در چارچوب ارائه‌شـده، اتاق‌های فکر مسـتقل از ارکان اجرایی وزارت تعریف شـده‌اند. این نکته در تباین جدّی با هدف اصلی .

از تشـکیل این نهاد اسـت، انتظار باید این باشـد که کانون‌های تفکر به عنوان هسـتۀ اندیشگانی هر یک از واحدهای ستادی 
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عمل کنند؛ لذا اولًا باید ارتباطی سامان‌مند میان این کانون‌ها با اجزا و ارکان ستاد وجود داشته باشد و ثانیاً لازم است دستور 
کار کانون‌ها، مواردی باشـد که از سـوی ارکان سـتاد بدانها واگذار می‌شـود؛ در غیر این صورت این احتمال جدّی اسـت که 
اتاق‌های فکر به تشـخیص خود مسـئله‌ای را برای اندیشـیدن برگزینند که اساسـاً در فهرست مسـائل مورد نیاز وزارت نباشد 

 و البته عدم ارتباط اتاق‌ها با ارکان ستاد به‌تدریج به بی‌انگیزگی اعضا و رکود فعالیت‌های آن منجر شود. 	
سـودمندی ایـن کانون‌هـا موکـول بـه اثربخشـی آنهـا در تصمیم‌گیری‌هـای سـتاد اسـت و ایـن محقـق نمی‌شـود مگـر با 
ارتبـاط وثیـق ایـن کانون‌هـا با ارکان سـتاد کـه اگر چنین نباشـد هر یک به سـویی خواهند رفـت و آنگاه که موعـد ارزیابی 
رسـد ناچـار خواهیـم شـد کـه عملکرد آنهـا را صرفاً بـا تعداد جلسـات، تعداد اعضـا و تعداد نفر - سـاعت جلسـه‌های برگزار 
شـده بسـنجیم غافـل از آنکـه هـدف، ایفـای نقـش »عقل منفصل« از سـوی اندیشـمندانی اسـت کـه از یک‌سـو خبرویت 
موضوعـی در مسـائل کلان علـم و فنـاوری کشـور داشـته‌اند و از سـوی دیگـر فـارغ از محدودیت‌هـای اجرایـی، می‌توانند 

توسـن اندیشـه را در آسـمان خیـال بتازاننـد تا به منـزل مقصـود نایل آید.
	4 در حـال حاضـر حـدود 300 تـن از صاحب‌نظـران بـه عضویـت اتاق‌هـا درآمده‌انـد، لیکـن در تناسـب عضو بـا اقتضائات هر .

اتـاق )کانـون( سـخنی بـه میان نیامده اسـت. به نظر می‌رسـد گروهی در سـتاد وزارت بر اسـاس شـناخت اولیه از آشـنایان، 
تعـدادی را بـه عضویـت اتـاق برگزیده‌انـد. ایـن مخاطـره را باید جدّی دانسـت کـه چنانچه قصد از تشـکیل ایـن کانون‌ها، 
ایجـاد فضایـی بـرای تعمـق بر مسـائل کلان نظام علـم و فنـاوری و چاره‌جویی بـرای آنهاسـت، اعضای ایـن کانون‌ها نیز 
بایـد شایسـتگی‌های ویـژه‌ای بـرای مواجهـه بـا این جنس مسـائل اندیشـگانی داشـته باشـند، در غیـر این صـورت در بدو 
امـر اعضـا به‌واسـطۀ حرمـت یـا تعـارفِ میزبان در چند جلسـه‌ای حضـور خواهنـد یافت ولـی به‌تدریج با طـرح موضوع‌های 
جـدّی و اندیشـه‌بر، جمـع، کوچـک و نحیـف خواهـد شـد. به‌جـا بـود اگر قـرار به تشـکیل ایـن اتاق‌هـا در خود سـتاد )و نه 
بـا اسـتفاده از تـوان نهادهـای وابسـته بـه وزارت( بـود، نخسـت یکـی دو تـن شایسـته )به عنـوان رئیـس و دبیـر( برگزیده 
می‌شـدند و بـه آنهـا فرصتـی داده می‌شـد تـا اولًا مأموریـت و شـرح وظایـف کانـون )اتـاق( خـود را تعریـف کننـد، ثانیـاً 
وابسـتگی موضوعـیِ خـود را بـه ارکان وزارت مشـخص کننـد و در انتهـا افـراد مناسـب برای حضـور در اتاق را معرفـی نمایند.

	5 تشـکیل 16 اتـاق فکـر آن‌هـم بـا جلسـه‌هایی حـدود بیسـت نفـره و در تواتـر زمانـی یـک هفتـه در میـان، مسـتلزم وجود .
سـازوکاری قـوی بـرای پشـتیبانی اداری، تجهیزاتـی و مالی اسـت. در حال حاضر مسـؤولیت کار بر دوش یکی از مشـاوران 
وزارت گذاشـته شـده‌ اسـت؛ لیکـن ضـروری اسـت اولًا دبیرخانـۀ ایـن اتاق‌ها به یکـی از اجزای سـاختاری وابسـته به وزیر 
)مثلاً دفتـر وزارتـی یـا دفتـر قائم‌مقـام وزیر( متصل باشـد چـون این اتاق‌ها بر اسـاس دیـدگاه مقـام عالـی وزارت و برای 
تحقـق منویـات وی شـکل یافتـه اسـت و طبعـاً بایـد دبیرخانـۀ آنها نیـز از همـان مسـیر اداره شـود و ثانیاً تمهیـد مقدمات 
مالـی، اداری و پشـتیبانی چابـک از برگـزاری جلسـات اتاق‌هـا و پیگیری آنها بسـیار ضروری اسـت چه در غیـر این صورت 

مشـکلات اجرایـی چنـان بـر سـر اتاق‌هـا سـایه خواهد افکنـد که حتی تشـکیل جلسـات را نیـز ناممکن خواهد سـاخت.

 پایـان کلام اینکـه هرچنـد توجـه بـه اندیشـه‌ورزی و اسـتفاده از رأی صاحبـان اندیشـه و نظـر، امـری بـه غایـت صـواب 
)و ضـروری( اسـت، لیکـن نشـود آنکه به واسـطۀ کم‌اندیشـگی در مبانـی و تعجیل در عمـل، راهـی را برگزینیم که پیشـتر آزموده 
و خطایـش آشـکار گشـته اسـت؛ نشـود آنکه دسـتگاه واضـع نهادهای اندیشـه‌ورز، خود آنهـا را وانهد و بـه دنبال طرحی نـو افتد و 

بخواهـد چـرخ را دیگـر بـار بیافرینـد آن هـم نه چرخی گرد که شـاید سـه‌گوش! 

غلامعلی منتظر
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